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مدیریت تکدی گری با تکنیک های ضربتی

کارگروه ها از پس بحران متکدیان در شهرها برنیامدند
هرجا ســخن از تکدی گری در سطح شهر پیش کشیده می شــود، باید یک کارگروه 
یا فعالیت ضربتی هم در آن گوشــه کنارها جســت؛ رویکردی که در همه این ســال ها 
مســئولان به عنوان راهکار مقابله با این آســیب برجسته اجتماعی پیش روی خود قرار 
داده اند. مثلا همین آبان ماه ســال گذشــته بود که لزوم تشــکیل کارگروهی به منظور 
رســیدگی به این معضل در شورای شهر تهران مطرح شــد. عضو شورای شهر تهران 
پیشــنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از همه دستگاه های مسئول در زمینه تکدی گری و 
رسیدگی به این معضل را در تهران داد. سوده نجفی، عضو شورای شهر تهران، در تذکر 
پیش از دســتور خود در جلسه امروز شورا با اشــاره به اینکه یکی از آسیب های جدی 
اجتماعی شــهر تهران، حضور متکدیان در سطح شهر و جامعه است که تقریبا به یک 
معضل جدی اجتماعی تبدیل شده که می تواند آسیب های جدی روانی و بهداشتی به 
شهروندان وارد کند، گفته بود: این مسئله یکی از دغدغه های کمیته سلامت هم هست 
و البته مسئله تکدی گری یک پدیده جهانی است که در کشورهای در حال توسعه بارزتر 

اســت؛ اما تعدادی از کشورهای پیشرفته تا حد مناسبی توانسته اند آن را مدیریت کنند 
و بهبود ببخشند. او به خوبی عنوان کرد که گدایی محصول نابسامانی اجتماعی است؛ 
اما راهکاری جدی برای مقابله با آن پیشنهاد نداد: گدایی محصول نابسامانی اجتماعی 
اســت و من تکدی گری را دارای پنج شاخصه می دانم. این افراد از مسئولیت اجتماعی 
معاف هســتند، به خاطر نیازمندی مورد ســرزنش قرار نمی گیرند، انتظار دارند دیگران 
به آنها کمک کنند، در تولید اجتماعی مشــارکت نمی کنند و از دسترنج دیگران زندگی 
خود را می گذرانند. او در نهایت و پیش از اشاره به همه این نکات که همگی روی کاغذ 
درست بودند، پیشنهاد داد که کار گروهی تشکیل و از همه این سازمان ها دعوت شود و 
کار به صورت عملیاتی پیگیری شــده و نتیجه آن به سمع مردم و شورای اسلامی شهر 
تهران رسانیده شود و از اصحاب رسانه خواست تا حصول نتیجه دلخواه این تذکر را به 
صورت جد پیگیری کنند و گفت امیدواریم این معضل ســریع تر واکاوی و درمان شود؛ 
چرا که متأســفانه عده ای از کودکان کار هم به سمت تکدی گری سوق داده شده اند که 

این خود این آســیب را دو چندان جدی تر می کند. این ادبیــات اما صرفا محدود به این 
چهره نیســت و در طول ســال، مدیران زیادی حرف از این موارد می زنند. از دست های 
پشت پرده تکدی گری در سطح شهرها می گویند یا با وعده هایی که از طرح های ضربتی 
مقابله با متکدیان خبر می دهد، ســعی در مدیریت دارند. مدیریتی که البته تا به امروز 

راه به جایی نبرده است.
آیین نامه ســاماندهی متکدیان در تاریخ ۲۵ اردیبهشــت ۱۳۷۸ بر اســاس مصوبه 
هشــتاد و نهمین جلســه شــورای عالی اداری تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. در 
همین راســتا هم هر کدام از دستگاه ها وظیفه دارند با هماهنگی در راستای ساماندهی 
شناســایی، جمع آوری، آموزش، اشتغال و... اقدام کنند؛ اما با گذشت بیش از دو دهه از 
این مصوبه هنوز نهادها و دســتگاه ها بر سر مدیریت این معضل با مشکلات متعددی 
روبه رو هستند. هر گروهی که بر مسند شهرها می نشیند، از کمبود امکانات برای مدیریت 

تکدی گری می گوید و ابراز شکایت می کند که شهرداری تنها مسئول نیست.
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دریا قدرتی پور: ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه صبح است. تاکسی جلوی کارخانه 
قند می ایستد. مقصدمان زیاد معلوم نیست. تنها چیزی که می دانیم این 
اســت که قرار اســت به محل متکدیانی برویم که از پاکســتان آمده اند. 
راه بلدمــان خیلــی وقت پیش تعقیبشــان کرده و  در جایی در حاشــیه 
اصفهان پاتوقشــان را پیدا کرده اســت. هوا هنوز گرگ و میش نشــده و 
توی دل تاریکی می رانیــم. تاریکی توی دل هر رهگذری هول می اندازد. 
ساعت از پنج گذشته و عقربه ها به ساعت شش نزدیک ترند. جاده منتهی 
به باغ رضوان را رد می کنیم. کم کم به حاشــیه های اصفهان رسیده ایم. 
جایی که به نظر می رسد دورافتاده و پرت است، روستایی به نام جمیلان. 
روســتا مقصدمان نیســت. مقصد امین آباد اســت. که گرچه تابلوی آن 
درشــت و واضح نام آبادی را نشــان می دهد، اما از آبادی خبری نیست. 
توی دل روســتا، تک و توک خانه های توسری خورده و نیم ساخته هستند 
و بقیه فقط زمین های کشــاورزی است. ســاعت ۶ و ۳۶ دقیقه است که 
اتوبوس های پیشــگیری و رفع تخلفات شهری، نشانه ای می شوند که به 
مقصد رسیده ایم. هوا گرگ و میش است و آسمان قرمز شده است. صدای 
ســگ ها هول توی دلمان می اندازد. اینجا حیات به شکل دیگری تعریف 
می شــود. حیاتی که توی یک خانه دو، سه متری تاریک و دودزده تعریف 
می شود. حیاط خانه پر شده از وسایل اسقاطی، نخاله های ساختمانی و 
انواع و اقســام چیزهای به دردنخور. مثل یک تابلوی درهم برهم که تنها 
نظمی که در آن هست، لباس های شسته شده ای است که روی بند رخت 
به ردیف انداخته شده. سرد اســت. نه اینکه برف ببارد اما هوا یخبندان 
اســت. بوی عرق یخ کرده مسافرهای بیگانه توی اتاق و بوی غذای مانده 
و هر چیزی که فکرش را بکنی فضا را پر کرده اســت. معجونی از غَلیان 
بوهای مختلف نمی گذارد زیاد دوام بیاوری. هشت، نه بچه ریز و درشت 
با چشــم های خواب زده، زل زده اند توی چشم هایمان. «فاطمه» بزرگ تر 
از همه است. با خشم نگاهمان می کند. گاهی هم زیرچشمی همه جا را 
می پاید. مأموران شــهرداری میهمانان ناخوانده را راهی می کنند. ساعت 
کمی از شــش گذشــته: «جمع کنید. زود. بچه ها را جا نگذارید». صدای 
مأمور شهرداری است که توی غلغله بیگانه ها در هم می پیچد: «جرئت 
حرف زدن هم داری؟ خودت می دونی قاچاقی اومدی. جمع کن. چیزی 
جا نذارید. بقچه ها بزرگ و بزرگ تر می شــود. بیشــترش پتو و چند لباس 
کهنه اســت و گاهی یک کتری و چند تــا لباس بچه. «چه کارمان داری». 
دخترک می گوید. گســتاخ و بی ترس. همان که حــالا بزرگ تر از یکی، دو 
سال قبل شــده و این چندمین بارش است که با خانواده اش جمع آوری 
می شــود. چهره سیاهی دارد و وقتی آن را توی قاب چادرش جا می دهد 
فقط کمی با ســیاهی چادر فرق می کند. لب های سوخته و قهوه ای رنگ 
دخترک فقط یــک چیز را به ما می فهماند؛ اینکــه اعتیاد، کودکی اش را 

خیلی وقت پیش به یغما برده است.

مادرش آرام تر اســت. هفتاد و چند قلم آرایش کرده و گاهی زیر لب 
با لهجه ای که با ما بیگانه اســت حرف می زند. بچه چند ماهه ای را زیر 
بغل زده و هر بار از زیر چادر و لباس های محلی اش شــکم بالاآمده اش 
پیدا می شود. مأمور شهرداری توضیح می دهد: «همه نوع بیماری دارند. 
از ایــدز تا هپاتیــت و... حتی گاهی چند ماه هم حمــام نمی روند». لازم 
نیســت او بگوید. این واقعیت به خوبی مشــخص است. خانه ای که این 
اتباع بیگانه زندگی می کنند فاقد هرگونه امکانات است. طویله ای است 
که شاید تا چند ماه پیش آغل گوسفندان بوده و حالا تغییر کاربری داده و 
تبدیل شده به مکانی برای شب گذرانی متکدیان پاکستانی که روزها را در 
دل شهر پرسه می زنند و درآمد ماهیانه شان به میلیون ها تومان می رسد.

مأموران شهرداری ســعی می کنند هر چه زودتر آنها را بیرون بیاورند 
و دو خانــه ای را کــه به فاصله کمی از هم هســتند، تخلیه کنند. بعد از 
چند دقیقه تنها چیزی کــه از ته مانده زندگی مهاجران باقی مانده، پیاله 
شیری است که روی بخاری نفتی دلمه بسته است. در چند دقیقه، نیمی 
از اتوبــوس گوش تا گوش پر می شــود از بیگانه ها، همــراه با زنبیل های 
پارچه پیــچ و پتو و خــرت و پرت هایی که توی بقچه ها بــه زور جا داده 
شده اند. نمی دانیم در ذهنشان چه می گذرد وقتی که با چشم های وَغ زده 
نگاهمان می کنند. دیدنشــان حس کســی را دارد که تبعید شده است، 
ترســیده و مهجور. صــدای هلهله یک آن بند نمی آیــد. لهجه هایی که 
چیزی از آن نمی فهمی. یکی از ســربازها که برای محافظت از بیگانگان، 
وسط اتوبوس ایســتاده رو به آنها می پرسد: «کسی فارسی بلده. یکی از 
بین جمعیت می گوید، نه. سربازِ باتوم به دست خنده اش می گیرد: «تو که 
بلد نیستی؟ پس چرا فارسی حرف می زنی؟ چند بار اینجا اومدی که یاد 
گرفتی؟ اگه یادم باشه دفعه قبلم دیدمت». سرباز پوزخندی می زند و از 
اتوبوس پایین می رود. صدای درهم برهم مســافران موقت اتوبوس فضا 
را پر کرده. بین صندلی ها بچه یک ســاله ای این طرف و آن طرف می رود؛ 
چرک و بدبو و بلاتکلیف. گفته می شــود که خیلی از این بچه ها مال این 
خانواده ها نیســتند. آنها یا به قیمت ناچیــزی از خانواده های محروم و 
کارتن خواب ها خریداری می شــوند یا کرایه داده می شوند به این مردمان 
غریبــه تا ترحم مردم را به دســت بیاورند. بعد این قــدر قرص و داروی 
خواب  آور به آنها می دهند که فقط ویترینی بشــوند برای جلب اعتماد و 
دلسوزی. کودک چشم های بی حالتی دارد. سرما خورده و یک ریز فین فین 
می کند. سرباز پله ها را یکی، دو تا می کند و فرمان سکوت می دهد. دلش 
نمی آید به کودکی که حالا بیشــتر از نیمــی از طول اتوبوس را طی کرده 
دست بزند: «با صدای بلندتر از حد معمول می گوید: مادر این کیه؟» و با 
باتوم آرام بچه را به طرف زنی که بی تفاوت به بچه خیره شــده هدایت 
می کند. در اتوبوس بســته می شــود. چهره های پشــت شیشه اتوبوس 
نه چندان واضح و خط خطی شــده با چشــم های به ســرخی نشســته، 

سیاه، ســوخته، پریشــان و خواب زده به بیرون خیره شده اند. ساعت ۶ و 
۴۰ دقیقه است، ســومین پاتوق، کمی دورتر از اولی و دومی است. یکی 
از بومی های محل درِ بزرگی را به ســرعت می کوبــد و با فریاد می گوید: 
«درو وا کــن. درو واکن.» هیچ صدایی از آن طرف در شــنیده نمی شــود. 
مأموران شــهرداری ترجیح می دهند از بالای در بالا بروند. به یک چشم 
برهــم زدن روی در می پرند و در تمام قد باز می شــود؛ یکی از مردانِ آن 
طرف در نردبان گذاشــته تا فرار کند. مأموران می گویند: «بروی برایت بد 
می شود». مرد، شکســت خورده از دیوار پایین می آید. سومین پاتوق هم 
کمی از دو تای قبلی ندارد. همان بوهای آشنا باز هم می زند توی دماغت. 
اینجا هم کودکان، بازیگران اصلی این نمایش هســتند. از شــش ماهه تا 
حدود ۱۲ساله که بزرگ ترینشان در محفل چندده نفری از کشور همسایه 
محسوب می شــوند. کنار اتاق، کودکی حدودا دو ســاله ایستاده و تکان 
نمی خورد. فقط لرزه تنش اســت که توجهمان را جلب می کند. به گفته 
مأموران شــهرداری این چندمین بار است که این خانواده دیده می شوند. 
نه آنها برای مأمورها غریبه هستند و نه مأمورها برای آنها و نوع نگاهشان 

به یکدیگر از آشنایی دیرینه ای که بینشان پیوند خورده خبر می دهد.
زن های این پاتوق، انگار سرسخت تر و مقاوم ترند. نمی خواهند بروند. 
یکــی از آنها که بارداری اش به شــکل واضحی مشــخص اســت، برگه 
سونوگرافی مچاله شده اش را نشانمان می دهد: «باید برم دکتر. آقا، خانم، 
باید امروز برم. بچــه ام تو راهه. زایمانم نزدیکه». کلماتش را شکســته 
و بــا لهجه ای غریب می گوید ولی مفهومش به خوبی پیداســت. آمدن 
چندباره شان به ایران به آنها یاد داده که چطور مثل ما حرف بزنند و زبان 
ایرانی را طی ســال هایی که اینجا بوده اند یاد گرفته اند. مأمور شهرداری 
می خندد و با لحن تمســخرآمیزی می گوید: «اینها همه جا می زایند. توی 
صحرا، توی همین اتاق ها. این حیله شان است. معلوم نیست این برگه ها 
مال کی بوده که دزدیده و به ما نشــان می دهد. دیگر دستشــان برای ما 
رو شــده». بعد با تحکم بدون اینکه ترحمی در کار باشــد، در آهنی اتاق 

خنزرپنــزری را باز می کند و بچه ها را هُــل می دهد بیرون. زن اما یک آن 
هم آرام نمی گیرد و یکسره از بچه ای دفاع می کند که در شکمش است. 
چانه زنی اش اما ناموفق است و بازرس شهرداری گوشش بدهکار نیست. 
برای آرام کردن زن می گوییم می بریمتان درمانگاه. مأمور شــهرداری این 
بار با غیظ می گوید: به اینها محل بگذاری ســوارت می شوند. رو می کند 
بــه زن و با صدای بلند از او می پرســد: باتوام پــدر بچه ات کدوم یکی از 
ایناس؟ مردان بُهت زده نگاهش می کنند. زن ســرش را به زیر می اندازد 
و این بار سکوت می کند. بقیه زن ها هم آرام می شوند. هیچ کدام از زن ها 

نمی گویند پدر بچه هایشان چه کسی است.
پاتوق ها تقریبا شبیه هم است. هرکدام با یک بخاری نفتی یا گازوئیلی 
گرم می شوند. این ســومین پاتوق است که بیگانه ها را در خود پناه داده. 
دیوارها ســیاه، کپک زده و کبره بسته از دود اســت و ته مانده پیاله ای که 
معلوم نیست چه معجونی توی آن اســت روی بخاری است. در پاتوق 

سوم هم مثل دو پاتوق قبلی چیزهای مشترک زیاد دیده می شود.
آفتاب زده، ولی ســرما هنوز توی پاتوق ها خودش را یله کرده است. 
بچه ها همین طور می لرزند و مأموران شــهرداری به بیگانه ها می گویند 
که بروند توی اتوبوس تا بچه ها ســرما را کمتر لمس کنند. صندلی های 
اتوبــوس از میهمانان بیگانه پر شــده و مأموران شــهرداری از کارشــان 
راضی هستند: «حداقل ۲۰، ۳۰ نفر کمتر وارد شهر می شوند تا ناقل انواع 
بیماری ها باشــند و ترحم مردم را به خود جلب کننــد». اتوبوس به راه 
می افتد، ما هم. ساعت کمی از هشت صبح گذشته. مسیر خاکی برگشت 
پر از سنگلاخ است و تقریبا چند کیلومتر را باید طی کنیم تا به جاده اصلی 
برسیم. مقصد ما ستاد پیشگیری و رفع تخلفات شهری است؛ اما مقصد 
بیگانه ها اداره اتباع اســت. جایی که قرار است آنها را به همان جایی که 
آمده انــد بازگرداند. برگردند به همان کشــور جنگ زده خودشــان. اما آیا 
قوانین دســت و پا شکسته اجازه می دهد که دیگر آنها را نبینیم یا دوباره 

در فصل سرد یا گرم دیگری میهمان سفره ترحم ما خواهند شد.

یک روز در کنار جمع آوری متکدیان
بیگانه ها

نـگـاه

جرم تکدی گری
در متن قانون

شاید کمتر کســی بداند که تکدی گری در ایران 
یــک جرم به حســاب می آیــد. مــواد ۷۱۲ و ۷۱۳ 
قانون مجازات اسلامی، موضوع تکدی گری را جرم 
شناخته اســت. در ماده ۷۱۲ قانون گذار به وضوح 
اعلام می کنــد هر کس اقدام به ایــن عمل کند، از 
یک  تا ســه ماه محکوم می شود و تمام اموالی که 
از این راه به دســت آورده، مصادره می شــود و در 
مــاده ۷۱۳ قانون گذار به صراحــت اعلام می کند 
کســانی که از اطفال کودک و غیررشــید به عنوان 
ابزار و وســیله ای برای مقاصد شــخصی استفاده 
کننــد، محکــوم به از ســه ماه تا دو ســال حبس 
شــده و اموالی که از این طریق به دست آورده اند، 
مصادره می شود. این کار مصداق بارز کودک آزاری 
محسوب می شــود. تکدی گری از نظر واژه شناسی 
به معنــای گدایی کردن و درخواســت کمک کردن 
اســت . همه ما روزانه متکدیان زیادی را می بینیم ؛ 
کافی است از خانه خارج شویم. این روزها که انگار 
هم تعدادشان بیشــتر شده و هم گستره سنی شان 
وسعت بیشــتری پیدا کرده است. یعنی از دختر و 
پسری که هنوز ۱۰ ســال هم سن ندارند  تا والدینی 
که فرزندانشان را به دوش می کشند و در خیابان ها 
دنبال پول هســتند و زنان و مردان مســنی که در 
شرایط عادی می بایست از دوران بازنشستگی خود 
لذت ببرند، در خیابان ها و در حال تکدی گری دیده 
می شوند. اما در صورتی که همین افراد از شگردها 
و فنــون مختلف بــرای گرفتن کمــک از دیگران 
اســتفاده کنند یا برای عمل خود سماجت و اصرار 

بورزند، رویکرد قانون با آنها متفاوت خواهد بود.
در مــاده ۷۱۲ قانون مجازات اســلامی، این دو 
عمل جرم شــناخته شده اســت. در این ماده آمده 
اســت هرکس تکدی گری یا کلاشــی را پیشه خود 
قــرار داده باشــد و از این راه امرار معــاش کند یا 
ولگردی نماید، مجرم اســت. بر اســاس این ماده 
می توان گفت برای اینکه تکدی گری و کلاشی جرم 
محسوب شــوند، باید به صورت پیشه و عادت فرد 
درآمده باشــند و فرد از ایــن راه خرج زندگی خود 

را تأمین کند.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ورزشــی رزمی ۱۰- معدن- پرنده ســخنگو- نیروگاه شمال 
کشور- یادداشت ۱۱- گناهکار- چشم خواب آلود شاعرانه- 
شــتاب و تعجیل ۱۲- طراحی اولیه- ظرف پلاستیکی برای 
نگهداری مایعات- نوعی قایق پارویی ۱۳- ساز استاد حسن 

کسایی- بعد از قافیه تکرار می شــود- جهانگرد سرشناس 
فرانسوی که در عصر صفوی به ایران آمد ۱۴- سخن آمیخته 
به ریشخند- آستانه- پستاندار آبزی بسیار بزرگ ۱۵- دومین 

میدان نفتی بزرگ ایران- غیردیجیتال افقی: 
 ۱- کتاب حکایت های طنز دفاع مقدس نوشته داوود 
امیریــان ۲- صــد مترمربع- چشــم زیبــا و دلفریب- از 
رشــته های ورزش اتومبیل رانی ۳- ریز و کوچک- مأمور 
عملیات دشــوار جنگــی- از الفبای انگلیســی ۴- چند 
جزء- پرتو های موازی نور با طول موج یکســان ســاطع 
می کند- از پبامبران الهی ۵- اتفاق افتادن- واژه ای که در 
جمله بعد از حرف اضافه می آید- زیرکی ۶- گویشی در 
غرب  ایران- خدمتکار زن- تازه و جدید ۷- رهایی بخش- 
دروازه بــدن- درختی با برگ های پنجــه ای ۸- یک کنار 
یک- معیار- اندرون- درخت زبان گنجشک ۹- موسیقی 
اصیل- قهوه ای مایل به سبز- محل پیدایش ۱۰- چو حل 
گشــت آسان شــود- پایه- خطاب محترمانه مردانه ۱۱- 
پیمان- پایین شلوار- صدای خنده بلند ۱۲- از الفبای زبان 
یونانی- سخن شمرده و دلنشین- سخنوران ۱۳- مخفف 
اگر- کوچک- مسابقه پایانی ۱۴- وسایل ضروری و مورد 
نیاز- ســمیع- نوعی حلوا ۱۵- رهبر فقید جنبش حقوق 

مدنی آمریکایی های آفریقایی تبار 
عمودی: 

۱- نقــاش ایتالیایی عهد رنســانس- پرســیدن برای 
به دســت آوردن اطلاعــات ۲- نیم تنه نظامی- داســتان 
بلند- شــهری در هلند ۳- پایتخت خوش نویسی ایران- 
دســتاورد های مادی و معنوی بشر در یک عصر معین- 
به دنیا آوردن ۴- اقامتگاه زمستانی- همگی- تزئین صحنه 
نمایش ۵- خالی- مدافع موکل- پایداری در انجام کاری 
۶- مختــرع تلفن- نفرین- پیشــوا- نوشــیدنی گرم ۷- 
ورزش یخ و چمن- زاپاس- برادر اســفندیار در شاهنامه 
۸- چشــیدن- شــکل و صورت ۹- دوشیزگی- سخنور- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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